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سـمیرا‌منشـادی‌| نیایـش برزگـر سیزده سـال 
دارد و از نه سـالگی رشـته دفـاع شـخصی را 

آغاز کرده است. او زمانی که اجرای گروهی دفاع 
شـخصی کاران را در مدرسه اش دید، علاقه اش 

به  این رشته آن قدر زیاد شد که تصمیمش را گرفت 
و روز بعـد در باشـگاه محلـه �بت نـام کرد.

کنون چهارسال از آغاز فعالیت ورزشی نیایش می گذرد  ا
و او در ایـن مـدت موف� شـده اسـت سـه مقام اول کشـوری و 

لان کسـ� کنـد. نیایـش در  یـک مقـام نقـره اسـتانی در رده نونهـا
رشته دفاع شخصی، سبک «رزم توس»، فعالیت می کند و دارای 
کمربنـد قهـوه ای اسـت. او هدف بزرگـی در سـر دارد و می خواهد 
مسـیر را برای سـایر بانـوان و دختران علاقه مند بـه ورزش های 

رزمـی در محلـه طـرق همـوار کند تـا بتوانند بـا امکانـات بهتر،
این رشـته ورزشـی را دنبال کنند.

چرا این رشته را  دنبال می کنی؟○●�
دفاع شخصی  اراده ام را قوی تر کرده و باعث شده است 
بـرای رسـیدن بـه هـر خواسـته ای تـلاش کنـم. بـه نظر 
من، این رشته برای همه بانوان و دختران، نیاز است 
و باید بتوانند دربرابر آسیب ها از خودشان دفاع کنند.

سـخت ○●� برایـت  رشـته  ایـن  تمرین هـای 
نبـود؟

اوایـل بعضـی از تکنیک هـا را نمی توانسـتم به درسـتی 
انجـام بدهـم و بارهـا اشـتباه می کـردم. تمریـن و تکـرار 

زیـادی داشـتم و بـا صبـر و پشـتکار توانسـتم کم کـم بـه 
نتیجـه دلخواهـم برسـم.

منصـرف ○●� نشـد  باعـث  سـختی ها 
؟ ی شـو

حتی یک لحظه هم تصور منصرف شدن 
به ذهنم نیامد. دیدن تمرین های سایر 
هم باشگاهی هایم به من انگیزه می داد 

و باعث می شد بیشتر تلاش کنم.

ایـن ○●� در  موفقیتـت  رمـز 
بـوده اسـت؟ کوتـاه چـه  مـدت 
پشتکار و تلاش مداوم. تمرین های 
زیادی انجام می دهم و حتی زمانی 
کـه در خانـه هسـتم، تمریـن می کنـم.
گر بخواهم موفق شـوم، فکر می کنم ا
بایـد تـلاش کنـم و از بعضـی تفریح هـا 
بگـذرم تـا بتوانـم مقام هـای خوبـی بـه 

دسـت بیاورم.

چه کسانی مشوقت بودند؟○●�
پدر و مادرم با هموارکردن مسیر، همیشه مشوقم 
بودنـد. در تمـام مسـابقه ها مـادرم و خالـه ام کنـارم 
حضـور داشـتند. همچنیـن ارشـدم، شـهناز هراتـی، و 
مربی ام، فهیمه عبدی، نقش مهمی در تشویقم برای 
ادامه تمرین ها داشـتند. مدیر مدرسه ام، خانم تیموری،
هـر بـار کـه مقـام مـی آورم، برایـم بنـر بزرگـی چـاپ می کنـد و در 

مراسـم صبحگاه تشـویقم می کند.

پیش بردن هم زمان ورزش و درس سخت نیست؟○●�
با برنامه ریزی از درس هایم عقب نمی مانم. ورزش انرژی ام را دوبرابر 
می کنـد. بعضـی از والدیـن تصـور می کننـد ورزش وقـت فرزندشـان را 

می گیـرد، در حالی کـه بچه هـا نیـاز دارنـد انرژی شـان را تخلیـه کنند.

اوقات فراغت یک ورزشکار چطور می گذرد؟○●�
گر تمرین ورزشی نداشته باشم، مطالعه می کنم. عضو کتابخانه فرزانه  ا
جامـع هسـتم و کتـاب بـه امانـت می گیـرم. آخریـن کتابـی کـه خوانـدم 
«قصه هـای شـاهنامه» بـود. مدتـی هـم بـه کلاس نقاشـی و سـیاه قلم 

رفتـه ام و در اوقـات فراغتـم ایـن هنرها را تمریـن می کنم.

گـر ورزش رزمـی را شـروع نمی کـردی، چـه رشـته ای را ○●� ا
انتخـاب می کـردی؟

یکی از دو رشته والیبال و شنا.

برای آینده ات چه برنامه ای داری؟○●�
دوسـت دارم در رشـته تربیت بدنی تحصیل کنم و ورزشـم را به صورت 
علمـی ادامه بدهم. آرزویم این اسـت که روزی مربی توانمندی شـوم.

نجمه‌موسـوی‌زاده| بعضـی وقت هـا اتفاقـی سـاده، بـدون اینکه 
کسـی جدی اش بگیرد، می تواند مسـیر زندگی آدم ها را عوض 
کند. یک رفت وآمد سـاده، یـک خرید معمولی یا حتی وسـواس 
یک مادر برای جز�یات ریز خانه. آن روز هی� کس نمی دانست 
کن  همـان تصمیـم جز�ـی مـادر، سرنوشـت سـمیرا طوسـی سـا

محلـه شهیدبهشـتی را به مسـیر تازه ای خواهد برد.

وسـواس مادر بـرای پذیرایی○●�
سـمیرا هجده سـاله بـود کـه در یـک اردوی فرهنگـی ، تفریحـی 
شـرکت کـرد؛ اردویـی کـه قـرار بـود حال وهوایـش را عـوض کنـد امـا 
بی آنکـه بدانـد، مسـیر زندگـی اش را هـم تغییـر داد. آنجـا یکـی از 
شـرکت کنندگان اردو او را بـرای بـرادرش پسـندید. شـماره خانـه 
سمیرا را از یکی از دوستانش گرفت و خیلی زود پای رفت وآمدهای 
رسـمی و خواسـتگاری بـه میـان آمـد. او تعریـف می کنـد: حـدود یـک 
ماهـی خانواده هـا رفت وآمـد داشـتند. صحبت هـا جـدی شـد تـا 

اینکـه بالاخـره جـواب بلـه را دادیـم.
سـمیرا نمی دانسـت در همـان روزهـا، یکـی از همسـایه ها هـم 

او را بـرای پسـرش در نظـر دارد؛ پسـری کـه از قضـا دوسـت 
صمیمـی بـرادرش بـود و در نزدیکـی خانه شـان مغـازه 

فـروش موادغذایـی داشـت. درسـت در شـبی که قرار 
بـود خانـواده خواسـتگار بـرای مراسـم بله برون به 

خانه شان بیایند، اتفاقی ساده اما سرنوشت ساز 
� داد. ر

سمیرا می گوید: مادرم به حمید، برادرم، گفت 
بـرود از مغـازه دوسـتش بسـتنی بخـرد. وقتی 

برگشـت، مـادرم دوبـاره او را فرسـتاد. می گفـت بسـتنی ها یک رنـگ 
اسـت و برای پذیرایی از خواستگار قشـنگ نمی شود.

حدس درسـت مادرانه○●�
مهـدی، همـان پسـر مغـازه دار، وقتـی حمیـد را دوبـار بـرای خریـد 
بسـتنی می بینـد، موضـوع بـه نظـرش مشـکوک می آیـد و جریـان را 
بـرای مـادرش تعریـف می کنـد. مـادر همان جـا لبخنـدی می زنـد و 
می گویـد کـه حتمـا بـرای دخترشـان خواسـتگار آمـده کـه این قـدر 

وسـواس دارند.
سـمیرا تعریـف می کنـد: مـادر مهدی آقـا مـن را در روضه هـای دهـه 
محـرم مـادرم که هر سـال در خانه مـان برگزار می شـد، دیده بود و از 

قبل برای پسرش در نظر داشت، اما با خودش می گفت دخترشان 
گر زود اقدام کند شـاید جواب رد بشـنود. هنـوز کوچک اسـت و ا

«او مـن را از مـادرم  فـردا صبـح مـادر مهدی آقـا تمـاس گرفـت؛
خواسـتگاری کـرد ولـی مـادرم گفـت کـه دیـر تمـاس گرفتیـد؛ سـمیرا 

را عـروس کرده ایـم!»
مادر مهدی با نگرانی پرسید:«عقد کرده اند؟» و مادر سمیرا جواب 
«دیشـب قرارومـدار ازدواج گذاشـته شـده اسـت.» همـان روز  داد:
ظهـر، ماجـرا بـه گـوش پـدر مهدی رسـید؛ مردی که سـال ها دوسـت 

و همسـایه پـدر سـمیرا بود.

تصمیمـی بدون رودربایسـتی○●�
پـدر مهـدی بـا پـدر سـمیرا صحبـت می کنـد و اجـازه خواسـتگاری 
می خواهـد. پـدر سـمیرا وقتـی بـه خانـه برمی گـردد، نظـر دختـرش را 
می پرسـد. سـمیرا می گوید: گفتم هرچه نظر بزرگ ترها باشـد. وقتی 
شـنیدم پـدرم نظرش نسـبت بـه مهدی آقـا م�بت اسـت و او را آدمی 

شناخته شـده و مطم�ـن می دانـد، مـن هـم جـواب م�بـت دادم.
او ادامـه می دهـد: مـادرم رویـش نمی شـد با خانـواده ای که 
جواب م�بت داده بودیم، تماس بگیرد و بگوید نظرمان 
عـوض شـده اسـت، امـا پـدرم گفـت پـای سرنوشـت و 
آینده دخترمان درمیان اسـت و باید رودربایسـتی 

را کنار گذاشـت.
و این گونـه بـود کـه خریـدن یک بسـتنی سـاده،

سرنوشـت زندگی سـمیرا طوسـی را به مسـیری 
دیگـر برد.

��می� �و��ی �ه آینده سمیرا �وسی را ��ییر داد
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نوجوان رزمی �ار محله �رق با �عالیت بدنی بهتر درس می خواند

�ارژ ��ن با �رزش
کنون چهارسال از آغاز فعالیت ورزشی نیایش می گذرد  ا

و او در ایـن مـدت موف� شـده اسـت سـه مقام اول کشـوری و 
لان کسـ� کنـد. نیایـش در  یـک مقـام نقـره اسـتانی در رده نونهـا
 فعالیت می کند و دارای 
 او هدف بزرگـی در سـر دارد و می خواهد 
مسـیر را برای سـایر بانـوان و دختران علاقه مند بـه ورزش های 

،رزمـی در محلـه طـرق همـوار کند تـا بتوانند بـا امکانـات بهتر،رزمـی در محلـه طـرق همـوار کند تـا بتوانند بـا امکانـات بهتر،

دفاع شخصی  اراده ام را قوی تر کرده و باعث شده است 
 بـه نظر 

سـخت  برایـت  رشـته  ایـن  تمرین هـای 

اوایـل بعضـی از تکنیک هـا را نمی توانسـتم به درسـتی 
 تمریـن و تکـرار 

زیـادی داشـتم و بـا صبـر و پشـتکار توانسـتم کم کـم بـه 

منصـرف ○●� نشـد  باعـث  سـختی ها 
؟ ی شـو

حتی یک لحظه هم تصور منصرف شدن 
به ذهنم نیامد

هم باشگاهی هایم به من انگیزه می داد 
و باعث می شد بیشتر تلاش کنم

زیادی انجام می دهم و حتی زمانی 
کـه در خانـه هسـتم

گر بخواهم موفق شـوم فکر می کنم ا
بایـد تـلاش کنـم و از بعضـی تفریح هـا 
بگـذرم تـا بتوانـم مقام هـای خوبـی بـه 

دسـت بیاورم


